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أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
ادامۀ بررسی فروض اختلاف نظر میت با نظر اجیر
[bookmark: _Toc220587428][bookmark: _Toc220587598]فرض اول: اختلاف به اقل و اکثر
بحث راجع به اختلاف نظر میت با نظر اجیر بود که گاهی اختلاف به نحو اقل و اکثر است؛ مثلاً میت سوره را واجب می‌داند و اجیر واجب نمی‌داند، یا برعکس، میت سوره را واجب نمی‌داند و اجیر واجب می‌داند.
ما عرض کردیم اجاره انصراف دارد به عمل متعارف بین مردم. نماز متعارف بخواند مگر این‌که اجیر بداند نظر میت رعایت شرطی زاید بر متعارف یا انجام جزئی بوده که [در این صورت] باید این اجیر مراعات کند.
ولی اگر برعکس شد و اجیر مازاد بر متعارف چیزی را لازم می‌دانست، مثل «ارغام انف» که زاید بر متعارف است که بینی را روی مُهر بگذارد، اما میت آن را لازم نمی‌دانست؛ ولی این اجیر لازم می‌داند و می‌گوید: «من لم یرغم انفه فی الصلاة فلا صلاة له». اینجا ارغام انف واجب شرعی بر اجیر نیست، همین‌که احتمال می‌دهد نماز بدون ارغام انف هم صحیح باشد، به قصد رجاء می‌آورد و به اجاره عمل کرده.
[bookmark: _Toc220587429][bookmark: _Toc220587599]فرض دوم: اختلاف به تباین و امکان احتیاط
اما اگر اختلاف بین میت و اجیر به‌نحو تباین باشد؛ مثلاً میت در زمانی که کثیر السفر بود نمازش فوت شد و ایشان مقلد امام بود که می‌گفت: نماز قصر بر او واجب است، اما اجیر مقلد مراجع دیگر است که می‌گویند: نماز تمام بر او واجب بوده، اینجا هم احتیاط ممکن است به جمع بین قصر و تمام، ولی قطعاً این شخص اجیر نشده است بر جمع بین قصر و تمام. این چه بکند؟
البته اگر به اجیر بگویند نماز صحیح به‌نظر میت را بخوان، اشکال ندارد نماز قصر می‌خواند به رجاء این‌که آن صحیح باشد، علم غیب که ندارد که فتوای امام خلاف واقع است. حالا مرجع تقلید خود این اجیر می‌گوید: وظیفه، نماز تمام است؛ شاید فتوای امام درست باشد فی علم الله.
[سؤال: ... جواب:] اگر قطع دارد که نماز قصر باطل است، چطور قصد قربت بکند؟ عبادت است. ببینید ظاهر عبادت این است که احتمال امر بدهی تا قصد قربت بکنی. باید نمازگزار قصد قربت بکند. با علم به انتفای امر به آن، این عمل می‌شود حرام تشریعی و قصد قربت نمی‌شود کرد.
 پس مشکل ندارد بگویند نماز صحیح به‌نظر میت بخوان که می‌شود نماز قصر. ولکن بحث این است که این میت که وصیت کرده: «نمازهای قضای من را بخوانید»، حالا اجیر گرفتند؛ آیا از این اجیر خواسته شده نماز قصر بخواند یا نماز تمام؟ اگر آن نماز صحیح نزد میت، «نماز متعارف» باشد، انصراف دارد به او؛ ولی اگر نه، هر دو متعارف باشند (یک عده می‌گویند نماز قصر و یک عده می‌گویند نماز تمام) اینجا چه باید کرد؟
[سؤال: ... جواب:] در مورد کثیر السفر دو فتوا هست: یک عده می‌گویند «یقضی قصرا»، یک عده می‌گویند «یقضی تماما»، هر دو متعارف است، میت هم نگفته است: نماز صحیح در نزد من را بخوانید.
 اینجا ممکن است کسی بگوید: انصراف دارد به نماز متعارفی که «صحیح عند المیت» است. اگر فقط نماز «صحیح عند المیت» متعارف باشد که قطعاً به او منصرف است. اگر هر دو متعارف باشند، باز هم بعید نیست انصراف داشته باشد به «صحیح عند المیت».
[bookmark: _Toc220587430][bookmark: _Toc220587600]فرض سوم: اختلاف به تباین و عدم امکان احتیاط
 حالا اگر امکان احتیاط نباشد (وضعاً یا تکلیفاً) مثال می‌زنیم: مثلاً میت مقلد امام بوده؛ امام می‌گوید: وقوف با عامه در حج مجزی است. کسی هم می‌خواهد احتیاط کند، می‌خواهد فردای روز عرفه در عربستان برود عرفات، تا غروب نباید بماند، چون مبیت شب یازدهم از اول شب واجب است به‌نظر امام تا نصف شب، مخیر نیست بین مبیت نصف اول و مبیت نصف دوم که مشهور می‌گویند. مرجع تقلید میت امام است. مرجع تقلید این اجیر کسی است که می‌گوید: وقوف با عامه یا مطلقا مجزی نیست یا در فرض علم به خلاف مجزی نیست. و این اجیر هم امسال علم به خلاف دارد. از آن طرف، مبیت نصف اول را هم اصلاً او لازم نمی‌داند، کلاً مخیر می‌داند بین مبیت نصف اول و مبیت نصف دوم. مخصوصاً که امروز هم که از نظر مرجع تقلیدِ این اجیر روز دهم نیست، روز نهم است، شب یازدهم نیست امشب، شب دهم است. اینجا چه کار کند؟ اگر بخواهد نظر امام را که مرجع تقلید میت است عمل کند، اگر عرفات هم برود باید قبل از غروب کوچ کند از عرفات و این خلاف شرع است. اگر بماند در عرفات تا شب، خلاف نظر مرجع تقلید میت است. 
 اینجا اصلاً از یک طرف اجاره منصرف است که نظر مرجع تقلید میت رعایت بشود. از آن طرف این اجیر اگر بخواهد نظر مرجع تقلید میت را رعایت کند، مجبور است که قبل از غروب آفتاب از عرفات کوچ کند تا اول غروب آفتاب را در منا باشد؛ در حالی که از نظر مرجع تقلید این اجیر، حرام است کوچ بکند از عرفات قبل از غروب آفتاب چون روز عرفۀ واقعی به‌نظر مرجع تقلید این اجیر امروز است نه دیروز. اصلاً اینجا اجاره مشکل پیدا می‌کند.
[سؤال: ... جواب: خود اجیر در حج] تکلیف دارد. بحث این است که اینجا مثل نماز نیست که بگوییم اجیر می‌گوید: «فوقش من به رجاء صحت می‌خوانم، فوقش این است که نماز باطل است؛ نماز خودم که نیست، نماز آن میت است، او هم که مقلد کسی است که می‌گوید این نماز صحیح است». حج که شد، یک واجباتی حج دارد که بر خود این مباشرِ حج تکلیف‌آور است ولو نائب باشد. مشکل اینجاست.
[سؤال: ... جواب:] اگر از اول احرامش را معلق کند، آن‌وقت چطور وارد مکه می‌شود با این احرام معلق؟ احرام معلق یعنی شاید مُحرم نشود؛ چطور با «شاید مُحرم نباشد» وارد مکه می‌شود؟ «لا یدخل مکة الا مُحرما».
[bookmark: _Toc220587431][bookmark: _Toc220587601]کلام آقای خوئی در عدم کفایت رجوع اجیر به اصل برائت در فرض اجاره بر تفریغ ذمۀ میت 
 حالا بحث در این بود که اجیر یک وقت اجیر شده بر نماز، یک وقت اجیر شده بر تفریغ ذمۀ میت. اگر اجیر شده بر نماز، که گفتیم اینجا می‌تواند به‌نظر خود مرجع تقلید اجیر عمل بشود؛ مگر انصراف داشته باشد اجاره به این‌که «نظر مرجع تقلید میت را رعایت کنید». همه جا که این انصراف نیست. گاهی اصلاً منِ اجیر از طرف وصی میت اجیر نیستم؛ اجیرم از طرف ولد اکبر، اجیرم از طرف یک متبرع. اینجا اصلاً نگفتند: نظر مرجع تقلید میت را رعایت کن. نظر مرجع تقلید خودم را عمل می‌کنم، آن‌وقت برائت جاری می‌کنم از وجوب تسبیحات اربعه سه بار؛ به یک بار اکتفا می‌کنم.
اما آقای خوئی فرموده: اگر اجیر بشوم منِ اجیر بر تفریغ ذمۀ میت، اینجا بر اساس اصل برائت اگر بگویم سه بار تسبیحات اربعه لازم نیست، به‌درد نمی‌خورد. چون میت حالا یا با دلیل اجتهادی که من او را تمام نمی‌دانم، یا مرجع تقلید من تمام نمی‌داند، یا به‌خاطر این‌که دوران بین اقل و اکثر بود ولکن مرجع تقلید میت می‌گفت در دوران بین اقل و اکثر قاعدۀ اشتغال جاری است؛ پس بر میت منجز بود سه بار تسبیحات اربعه. یا مثلاً مرجع تقلیدش احتیاط واجب کرده بود، بعد هم گفته بود: در احتیاطات واجب رجوع به غیر جایز نیست. دست این میت بدبخت را بسته بود. پس برای میت برائت جاری نمی‌شد.
این نائب (حالا فرض کنید اجیر از میت نیست، اجیر از ولد اکبر است، اجیر از متبرع است، یا اجیر از میت هست) قرینه نداریم که نظر مرجع تقلید میت را رعایت کنند. ولکن آقای خوئی فرموده: «چون اجیر است بر تفریغ ذمۀ میت، با اصل برائت نمی‌تواند نماز بخواند، باید سه بار تسبیحات اربعه بگوید». چرا؟ به این دلیل که اصل برائت می‌گوید بر تویِ نائب که داری اصل برائت جاری می‌کنی، منجز نیست سه بار تسبیحات اربعه؛ اما احراز نمی‌شود که ذمۀ میت فارغ شده از نماز واجب.
[سؤال: ... جواب:] بله، راه‌حلش این است که این نائب زنگ بزند دفتر مرجع بگوید: این که شما گفتید تسبیحات اربعه سه بار لازم نیست، این فتوا ناشی از دلیل اجتهادی است یا اصل عملی است؟. مسئول استفتاء می‌گوید: ما این‌ها را بلد نیستیم، زنگ بزن خود آقا. بالاخره یک‌جوری به خود آقا ارتباط برقرار می‌شود، ایشان می‌گویند: نه، ما با اصل برائت گفتیم سه بار تسبیحات اربعه لازم نیست. نائب می‌گوید: بیچاره شدم. ... فرض این است شمای نائب اجیر شدید بر تفریغ ذمۀ میت، و اگر این‌که سه بار تسبیحات اربعه لازم نیست ناشی باشد از اصل برائت، احراز تفریغ ذمۀ میت نمی‌کنید؛ پس باید احراز کنید دلیل اجتهادی بوده تا احراز کنید تفریغ ذمۀ میت شده.
[bookmark: _Toc220587432][bookmark: _Toc220587602]اشکال: تفصیل بین موارد
این فرمایش آقای خوئی به‌نظر ما اشکال دارد. بستگی به این دارد که مراد از «اجاره بر تفریغ ذمۀ میت» چیست. به‌جای این‌که زنگ بزنید دفتر مرجع تقلید و آن عضو استفتاء که متوجه نمی‌شود شما سؤال‌تان چیست، می‌گوید زنگ بزن به خود مرجع تقلید؛ اصلاً نیاز به این حرف‌ها ندارد. زنگ بزن به آن مستأجر، بگو: «ایها المستأجر!» مثل عرف صحبت کن، بگو یک سال نماز استیجاری بخوان. گفتی: شما را اجیر می‌کنم بر تفریغ ذمۀ مرحوم پدرم. آقا! مرادت از تفریغ ذمه چیست؟ توضیح بخواهید از او.
اگر مراد او از تفریغ ذمه این باشد: «تفریغ ذمۀ میت عما تنجز علی المیت»؛ بله، برائتی که نائب جاری می‌کند به‌درد نمی‌خورد. ولی اگر کشف بشود که میت هم برائت داشته، خوب است. اگر این مستأجر بگوید: نخیر، من مرادم تفریغ ذمۀ میت واقعاً بود. می‌گوییم: تفریغ ذمۀ میت واقعاً، بضم الوجدان الی الاصل؟ یا نه، بالوجدان و ما بحکم الوجدان؟. آن مستأجر می‌گوید چی؟! توضیح باید برایش بدهید. می‌گوییم: «ببین! اگر تو من را اجیر کردی بر تفریغ ذمه واقعاً ولو بضم الوجدان الی الاصل، اصل عملی بضم الوجدان ثابت کرد که پدر شما فراغت ذمه پیدا کرده. چون آن اقل محرز بالوجدان است، اکثر هم با اصل برائت یا استصحاب (استصحاب عدم وجوب اکثر) نفی شد».
[سؤال: ... جواب:] بستگی دارد که مستأجر چطور شما را اجاره کرده. اگر او بگوید: مراد تفریغ ذمۀ میت است وجداناً أو بالاماره»، می‌گویید: « اصل برائت که اماره نیست». ... اگر تفریغ ذمۀ میت عما تنجز علیه باشد، برائت شما به‌درد نمی‌خورد، امارۀ شما هم به‌درد نمی‌خورد. اما اگر میت برائت داشته، آن اقل «تنجز علیه» بود دیگر. ... اجیر زنگ زده به مستأجر می‌گوید: تو که ما را اجیر کردی بر تفریغ ذمۀ والدت (رحمة الله علیه)، شما مقصودت چیست؟ اگر مقصود این است: تفریغ ذمۀ میت عما تنجز علیه، منِ نائب اماره هم داشته باشم، دلیل اجتهادی هم داشته باشم که یک بار تسبیحات اربعه بیشتر لازم نیست، «ما تنجز علی المیت» که عوض نمی‌شود.
[سؤال: ... جواب:] اگر مراد مستأجر تفریغ ذمۀ میت است واقعاً، این را توضیح می‌خواهیم: واقعاً و لو بضم الوجدان الی الاصل العملی؟ مثل این‌که شما اصل عملی جاری می‌کنی می‌گویی: این آب پاک است با او وضو می‌گیری، او هم تفریغ ذمۀ میت است بضم الوجدان الی الاصل، می‌گویی: نماز خواندم بالوجدان، وضو هم گرفتم، اصل طهارت هم که اصل عملی است، می‌گوید: آب پاک است. اکتفا می‌کنی. تفریغ ذمۀ میت که بالوجدان نیست، بالاماره هم نیست، با اصل عملی است: اصالة الطهارة در آب.
اگر مراد این مستأجر تفریغ ذمۀ میت است واقعاً اما به نحوی که ضم الوجدان الی الاصل کافی باشد، می‌گویم اصل دارم دیگر، اصل برائت دارم، تفریغ ذمۀ میت واقعاً بضم الوجدان الی الاصل درست شد. استصحاب عدم وجوب اکثر دارم، اصالة الطهاره در این آب دارم، اصالة الطهاره در بدنم دارم. اگر بگویید «تفریغ ذمۀ میت واقعاً، بالعلم أو الدلیل الاجتهادی»، آنجا برائت در حق من که هیچی، در حق میت هم جاری بشود به‌درد نمی‌خورد؛ چون اجیر شدم بر تفریغ ذمۀ میت واقعاً بالوجدان أو بالدلیل الاجتهادی.
پس باید ببینیم مراد از تفریغ ذمۀ میت چیست؟ نگویید آقا! این سؤال‌ها چیست از مستأجر می‌پرسی؟ عرف ببین چه می‌فهمد. والله به خدا عرف از اجاره بر تفریغ ذمۀ میت، درست نمی‌فهمد که مراد چیست. مگر بگویید مراد همین «تفریغ ذمۀ میت واقعاً بضم الوجدان الی الاصل» است؛ این را بهتر عرف می‌فهمد تا چیزهای دیگر. اگر این‌جور باشد، برائت خوب است دیگر. بگذریم.
[bookmark: _Toc220587433][bookmark: _Toc220587603]بررسی اختلاف نظر میت با نظر اجیر راجع به موارد زاید بر مقدار متعارف
ما عرض کردیم ولو اجاره بر عمل متعارف صحیح است، ولی اگر بدانیم میت اهل تقلید بوده (نه میتی که اصلاً تقلید نمی‌کرد؛ جوانی بود فوت کرد، اصلاً اهل نماز نبود، اهل عبادت نبود، اهل تقلید نبود؛ اسم هنرپیشه‌های خارجی را فقط بلد بود! حالا مُرد، پدرش می‌گوید: «این پسرم نمازهایش را نخوانده، می‌خواهم برایش اجیر بگیرم. اصلاً مقلد نبود) اگر بدانیم میت اهل تقلید بوده و مرجعش زاید بر نماز متعارف چیزی را واجب می‌دانسته، ما اینجا انصراف وصیت را قبول کردیم که آنی که او واجب می‌دانسته رعایت بشود (مخصوصاً اگر رکن باشد که به‌نظر میت ترک آن رکن، ولو عن عذر، موجب بطلان نماز می‌شود). ولی اگر اجاره از میت نبوده (مثلاً ولد اکبر اجاره کرده، متبرع اجاره کرده) اینجا وجهی ندارد بگوییم انصراف دارد به نماز «صحیح عند المیت».
[سؤال: ... جواب:] منشأش این است که میت وقتی وصیت می‌کند «نماز از طرف من بخوانید»، یک نمازی بخوانید که من از نظر مرجع تقلیدم صحیح بدانم، نه نمازی که از نظر مرجع تقلیدم باطل است. شما اگر وکیل بگیرید کسی برود عقد بخواند برای شما، بعد این وکیل بیاید بگوید: من نظرم این است که عقد فارسی صحیح است. (آن ترجمه فارسی خیلی رکیکش هم بعضی‌ها می‌گفتند احتیاطاً!!) می‌گویند: آقای وکیل! چه می‌خوانی؟ تو وکیلی از این آقایی که می‌گوید باید عقد عربی باشد، نه عقد فارسی، آن هم با این الفاظ رکیک! می‌گوید: به من چه نظر موکل چیست؟. می‌گوییم: «انصراف. آن موکل وقتی که گفت شما عقد ازدواج بخوان، می‌خواست ترتیب آثار ازدواج بدهد، نه تو!». میت هم همین است؛ می‌خواهد میت روز قیامت بگوید: «خدا! من وصیت کردم نماز بخوان». نماز صحیح پیش خودش را می‌گوید دیگر.
[سؤال: ... جواب:] ارتکازش را باز کنید. یعنی اگر برایش توضیح بدهید، می‌گوید معلوم است آقا. اصلاً خود این موکل توجه ندارد عقد عربی صحیح است یا عقد فارسی، ولی مرجع تقلید می‌گوید: عقد فارسی باطل است. ارتکازش این است که یک عقدی بخوان که به‌نظر مرجع تقلید من صحیح باشد دیگر. ... بحث در وصیت آن میت است؛ وصیتش که بعد از موت هم اثر دارد، انصراف دارد وصیتش به نماز صحیح به‌نظر خود میت (اگر مجتهد باشد) یا مرجع تقلید میت (اگر مقلد باشد).
[سؤال: ... جواب:] انصراف مناشئ متعددی دارد. شما یکی‌اش را حفظ کردید «کثرت استعمال». اتفاقاً کثرت استعمال معلوم نیست منشأ انصراف باشد. منشأ انصراف زیاد است؛ یکی‌اش همین است که عرض کردم.
[سؤال: ... جواب:] انصراف ندارد که «آنی که صحیح به‌نظر من است، به‌نظر تو هم صحیح باشد». انصراف متعارف را قبول داریم. در مستحبات هم می‌آید. لذا نماز با یک تسبیحات، خلاف متعارف است ولو صحیح است. نماز با یک سلام، خلاف متعارف است. نماز بی سوره [خلاف متعارف است] ولو مرجع تقلید آن آقا، آقای زنجانی بود، مرجع تقلید شما هم آقای زنجانی بود، یا احتیاط واجب آقای سیستانی را در وجوب سوره یا بعض سوره، رجوع کردید به آقای زنجانی. انصراف اجاره چیز دیگر است؛ انصراف اجاره به نماز متعارف است، نه نمازی که سوره را ترک می‌کنید! به قول آن بنده خدا، با رجوع به یک مرجع، ذکر رکوع هم یک بار می‌گویی (یک سبحان الله)، بعد سلام هم یک بار، تسبیحات اربعه یک بار، هر کدام را به یک مرجع تقلید رجوع کردی! والله به خدا این نماز را، نرفته به آسمان، می‌زنند توی سرت! چه نمازی شد؟
[سؤال: ... جواب:] وکیل و وصی حکم واحد دارند؛ وکیل شخص یا وصی او به‌نظر میت باید پایبند باشند. منتها باید ببینیم اجیر، اجیرِ وصی عن المیت است در عمل به وصیت یا گاهی اجیر از خودِ میت است؛ این باید نظر میت را مراعات کند.
[bookmark: _Toc220587434][bookmark: _Toc220587604]کلام آقای خوئی در اتحاد حکم اجیر از طرف متبرع با حکم خود متبرع
مرحوم آقای خوئی فرمودند: ما ببینیم (حالا اجیر از طرف دیگران را حساب کنیم؛ اجیر از طرف متبرع)، شما دوستت مرحوم شد، متبرع هستی، گفتند: «یک ماه نماز نخوانده تو بیمارستان که بود»؛ یک کسی را دیدی گفتی: «بیا این پول، یک ماه نماز بخوان از طرف دوست مرحوم من». آقای خوئی فرموده: «حکم این اجیرِ از متبرع، حکم متبرع است».
[bookmark: _Toc220587435][bookmark: _Toc220587605]ملاحظه: بررسی موارد اختلاف نظر اجیر با نظر متبرع
روشن نکرده که این تقلید خودش را رعایت کند یا تقلید آن متبرع را که مستأجر است. ولی انصافاً اینجا باید بگوییم: اگر اختلاف بود بین نظر آن مستأجر و این اجیر، انصراف اجاره به این‌ است اگر آن مستأجر زاید بر متعارف چیزی را واجب می‌دانست، او را در نظر بگیرد چون او دارد زحمت می‌کشد، او دارد پول می‌دهد، انصراف دارد به این‌که عملی را که من صحیح می‌دانم انجام بده چون من می‌خواهم ذمۀ دوستم بریء بشود.
حالا اگر یک کسی بگوید: «نه، معلوم نیست. کی گفته انصراف دارد اجاره به صحیح لدی المستأجر؟ آن‌وقت شاید اجاره انصراف داشته باشد به صحیح لدی الاجیر که اقل است یعنی با یک تسبیحات اربعه. حالا تسبیحات اربعه سه بار چون متعارف است مثال را عوض کنید به همان «ارغام انف». ارغام انف که زاید بر متعارف است؛ مستأجر نظرش این است که ارغام انف اصلاً لازم است و ممکن است مثلاً بگوید رکن هم هست. اگر شک بکنیم در مورد اجاره، «شبهۀ غرر» پیش می‌آید. باید اجاره ظهورش مشخص باشد، باید توضیح داده بشود.
یکی از مشکلات همین ابهام‌های در عقدهای اجاره است یا عقد متعه. برای این‌که شما از معاملات بالمعنی الاخص بروید به معاملات بالمعنی الاعم [مثال متعه را می‌زنم!!].
می‌گوید: «متعه تا روز سی‌ام». روز سی‌ام یعنی اول روز سی‌ام یا آخر روز سی‌ام؟ «تا روز جمعه»؛ اول روز جمعه یا آخر روز جمعه؟ اگر ابهام داشته باشد یعنی به عرف هم بگوییم عرف می‌گوید دو جور است؛ بعضی‌جاها می‌گویند: «تا جزء دهم قرآن خواندم» یعنی اول جزء دهم، گاهی می‌گویند «تا روز دهم آنجا باش» مقصودشان تا آخر روز دهم است. حالا این هم که متعه کرده تا روز جمعه، مقصودش این است که اول روز جمعه؟ آخر روز جمعه؟ معلوم نیست. این شبهه این است که اگر ابهام باشد، غرر لازم می‌آید در مدت عقد متعه؛ این عقد متعه باطل می‌شود.
اینجا هم همین است؛ اگر واقعاً غرر باشد، مشکل بطلان اجاره پیش می‌آید. ولی حالا اگر نه، موقع اجاره هیچ تردیدی نبود، الان تردید پیدا کرده اجیر که آیا این اجاره از نظر ظهور عرفی اجاره بر نماز با رعایت آن نظر مستأجر است (که اکثر است، یک جزء اضافی دارد)؟ یا نه، اجاره بر عمل صحیح به‌نظر اجیر است (که اقل است، آن جزء زاید در او نیست)؟ 
[bookmark: _Toc220587436][bookmark: _Toc220587606]کلام آقای خوئی در فرض اجیر از طرف وصی
بعد مرحوم آقای خوئی فرموده: اما اجیر از وصی. ایشان فرموده: وصی کاره‌ای نیست، وصی مثل وکیل می‌ماند؛ واسطه هست در ابلاغ وصیت میت. پس نظر اجیر هیچ‌کاره است؛ چون دارد تنفیذ می‌کند وصیت میت را به نماز، باید نظر مرجع تقلید میت رعایت بشود. حتی اگر وصی معتقد است که این نماز قصر باطل است (چون موصی مقلد امام بوده، باید کسی را اجیر کند که نماز قصر بخواند). وصی می‌گوید: منِ وصی این نماز قصر را باطل می‌دانم. می‌گویند: تو چه‌کاره‌ای؟ «و ما علی الوصی الا البلاغ»! شما باید چیزی که آن موکلت (در حقیقت آن میت می‌شود) وکالت بهت داده را انجام بدهی.
[سؤال: ... جواب:] حتی اگر قطع دارد. آن اجیر نباید قطع داشته باشد به بطلان این نماز قصر، او دارد نماز می‌خواند، [باید] قصد قربت کند. [اما] این وصی در عمل به وصیت که قصد قربت ندارد [اشکال ندارد چون] «المأمور معذور» اینجا صادق است. این وصی مأمور است و معذور. بهش گفتند: اجیر کن بر نماز قصر، او هم اجیر می‌کند. حالا اصلاً می‌داند که این نماز قصر بیخود است، خب بداند. تحکم که نمی‌شود کرد! او مقلد امام است، خیلی هم انقلابی بوده، اصلاً غیر امام را قبول نداشت! [میت] می‌گوید: «امام گفته نماز قصر قضا شده». وصی هم گرفته که نمازهایم قضا بشود، این نماز قصر چه انصرافی دارد به نماز صحیح واقعی؟.
[bookmark: _Toc220587437][bookmark: _Toc220587607]ملاحظه: بررسی حکم اجیر از وصی در موارد عدم وصیت میت
این فرمایش یک ایرادی دارد و آن ایراد این است: فرض کرده آقای خوئی که حتماً وصی، وصیت میت را در نماز گرفتن دارد تنفیذ می‌کند. همیشه وصی این‌طور نیست؛ گاهی وصی به‌عنوان این‌که «دین میت» است [عمل می‌کند]. اصلاً ممکن است میت وصیت ندارد، می‌گوید: «انت وصیی». این وصی بعد از موت آن آقا می‌گوید بدهکار است آن آقا به حج. و بدهکار است به نماز. یادتان هست واجبات بدنی را هم می‌گفت بدهکاری است. نه از باب این‌که او وصیت کرده به نماز. شاید اصلاً اهل نماز نبود! می‌گفت: «اوستا کریم روز قیامت با ما رفیق است و اصلاً نیازی نیست نماز از طرف [من خوانده شود]». عوام این اسم‌ها را هم می‌گذارند دیگر. ولی این وصی می‌گوید: من چه کار کنم؟ دین است. بنا بر نظر صاحب عروه یا بنا بر نظر بعضی‌ها (حالا حج که همین است، قطعاً دین است). اینجا وصی که اجیر می‌گیرد از باب عمل به وصیت در خصوص نماز نیست.
گاهی هم این‌طور است: میت گفته: ثلث من در اختیار توی وصی، هر جور صلاح می‌دانی خرج کن. این وصی می‌گوید: «صلاح این است که نماز می‌گیرم برای میت». این دیگر تنفیذ وصیت میت به نماز نیست. اینجا هم باید بگوییم بعید نیست که همین وصی اجیر که می‌گیرد، انصرافش این است که: یک نمازی که به‌نظر مرجع تقلید آن مرحوم صحیح باشد. انصراف خود اجاره کردنِ وصی این است. حالا به‌نظر خود وصی هم درست باشد، آخرش این است دیگر، اما این‌که بگوییم به‌نظر میت باطل باشد مهم نیست، این خلاف ظاهر اجاره کردن وصی است؛ حتی اگر میت وصیت به نماز نکرده باشد.
[bookmark: _Toc220587438][bookmark: _Toc220587608]کلام آقای تبریزی در اجیر از وصی در خصوص حجةالاسلام
یک نکته‌ای عرض کنم. مرحوم آقای تبریزی استاد ما می‌فرمود: در حجة الاسلام چون حجة الاسلام دین میت است و این دین میت هم برای وصی تکلیف می‌آورد هم بر ورثه تکلیف می‌آورد که اول دین خارج بشود بعد ارث حساب بشود و لذا این اجیر باید نظر ورثه را هم اعمال کند.
[bookmark: _Toc220587609]اشکال: عدم مدخلیت نظر ورثه در وظیفه اجیر و صحت استیجار
نه، همچین چیزی نیست؛ ورثه که اجیر نکردند، ورثه می‌دانند و خدای خودشان. وصی اجیر می‌کنند بر یک حج صحیح به‌نظر میت. فوقش بگوییم: اگر وصیت نکرده میت به حج، وصی چون می‌خواهد اخراج دین بکند، اجیر می‌کند بر حج صحیح به‌نظر میت و حج صحیح به‌نظر خود این وصی. ورثه چه‌کاره‌اند؟ فوقش اگر ورثه بدانند این حجی که این اجیر به‌جا آورد باطل بوده، در ارث نمی‌توانند تصرف کنند. این، اجاره را مقید نمی‌کند، اجیر وظیفه پیدا نمی‌کند. می‌گوید: «به من چه ربطی دارد؟». ۱۰ تا پسر دارد؛ این پسرش می‌گوید: من مقلد زیدم، آن می‌گوید من مقلد عمرم، آن می‌گوید من مقلد بکرم. منِ اجیر چه کار کنم؟ آن‌ها من را اجیر نکردند.
[سؤال: ... جواب:] وصی طبق وظیفه‌اش عمل کرد. وصی می‌گوید حج صحیح این است، هم به‌نظر میت هم به‌نظر من؛ ادای دین کردم. ورثه بروند خودشان مشکل‌شان را حل کنند.
[سؤال: ... جواب:] واقعاً ضرر نزده به ورثه.
در نماز هم پیش می‌آید؛ وصی از میت اجیر کرد بر نماز صحیح به‌نظر میت، ولد اکبر می‌گوید: من این نماز را صحیح نمی‌دانم. آخه یک موقعی بحث نماز فقط هم نیست. نماز مقدمات بعیده دارد (این را ان‌شاءالله روز شنبه می‌گویم) حالا وضویش، غسلش، تطهیرش. ماشین لباس‌شویی را این اجیر مطهر می‌داند، آن میت مقلد کسی بود که می‌گفت ماشین لباس‌شویی مطهر نیست. نماز خوب می‌خواند، همچین «ولا الضالین» ادا می‌کند این اجیر که آدم کیف می‌کند! وضو هم خوب می‌گیرد، «اللهم بیض وجهی». اما بدنش نجس است به‌نظر آن مرجع تقلید؛ چون این لباس‌هایش را کجا شسته؟ با این ماشین لباس‌شویی. ماشین لباس‌شویی را همه که مطهر نمی‌دانند؛ مرجع تقلید آن میت مطهر نمی‌داند.
این‌ها مشکلی است که باید دقت بشود که گاهی دقت نمی‌شود. حالا مقصود این است: ولد اکبر خودش می‌داند و خدای خودش، منِ وصی چه کار دارم به ولد اکبر؟ اگر درست انجام نداد آن اجیر عیب ندارد، شمای ولد اکبر دو مرتبه آن نمازها را بخوان یا اجیر بگیر. و الحمدلله رب العالمین.
